
قديم  دارد   آفريننده اي  جهان،  اين 
بود. خواهد  هميشه  و  بوده  همواره   كه 
واجب الوجود است و عدم را بر او راهي 
متصّف  كمال  صفات  جميع  به  نيست. 
است و از هرگونه نقص و عيب مبرّاست. 
و  مخلوقات  همگي  آفريدگار  اوست 
دانستني ها. حيّ، سميع و  داناي جملگي 
مانندي دارد و نه ضد و  نه  بصير است. 
احدي  و  است  مانند  و  بي مثل  همتايي؛ 
واجب الوجود  در  نيست.  او  مددگار 
و  بندگي  و  عبادت  استحقاق  و  بودن 
خلق و تدبير كاينات از هرگونه شريكي 
عبادت  مستحق  او،  احدي جز  مبرّاست. 
نيست.  تعظيم(  درجة  نهايي ترين  )يعني 
فقط اوست كه به بيماران شفا مي بخشد و 
به مخلوقات رزق مي  دهد و مشكلات را 
برطرف مي سازد. »إنمّا أمره إذا أراد شيئاً 
جز  82[؛  فيكون« ]يس:  كن  له  يقول  أن 
اين نيست فرمانش چون ]آفريدن[ چيزي 
را بخواهد، اين كه به او گويد: موجود شو! 

پس بي درنگ موجود مي شود.
از حلول و اتحاد پاك است، در ذات و 
صفاتش از حدوث)1( مبرّاست. نه جوهر)2( 

است و نه عرض)3( و جسم. در هيچ جا 
و سمتي محدود نيست. او »مستوي علي 
به  مؤمنان  قيامت،  روز  است.  العرش« 
ديدارش مشرّف مي شوند. هر چه بخواهد 
او  نمي شود.  نخواهد  چه  هر  و  مي شود 
كسي  ندارد.  نياز  هيچ چيز  به  است  غني 
بر او فرمانروايي نمي كند. از او نمي توان 
پرسيد كه چه مي كند، به خلاف مخلوقات 
هيچ  مي گيرند.  قرار  پرسش  مورد  كه 
بنابر واجب قرار دادن ديگران بر  چيزي 
او واجب نمي شود. او متصّف به حكمت 
حكمت  از  خالي  كارش  هيچ  و  است 
نيست. جز او، كسي حاكم نيست. تقدير 
علم  است.  »الله«  جانب  از  بد،  و  خوب 
ازلي و ذاتي او به هر چيزي كه موجود 
شده و يا مي شود احاطه دارد. اوست كه 
قابل وجود  از وجود،  قبل  را  پيش آ مدها 

قرار مي دهد.)4(
الله تعالي، فرشتگاني دارد كه بلندمرتبه 
و مقرّب اند. بعضي از فرشتگان، مأمور به 
نوشتن اعمال انسان هستند، عده اي مأمور 
به حفاظت بندگان از مصايب، و عده اي 
كار  به  انسان ها  فراخواندن  به  مأمور 

شياطين  مي شوند.  نيكي  سبب  و  خيراند 
هستند  متعال  خداوند  مخلوقات  از  نيز 
قرار  بدي  و  شر  انسان ها  سبب  براي  و 
مي گيرند. جن ها نيز آفريده  و مخلوق او 

هستند. 
كلمات  است؛  الهي  كلام  مجيد  قرآن 
است.  الله  جانب  از  همگي  آن  معاني  و 
گونه  هر  از  و  است  كامل  مجيد   قرآن 
تحريف و تغيير الي الابد محفوظ است و 
آن  تغيير  و  تحريف  به  معتقد  كسي  هر 

باشد،  مسلمان نيست.
و  تحريف  الهي،  صفات  و  اسما  در 
تغيير جايز نيست؛ يعني درست نيست كه 
او را به صفات نامناسبي متصّف كنيم، يا 
اسما و صفاتش را به گونه اي كه شايسته 
ذات او نيست تأويل نماييم. در اين زمينه 

فقط حكم شرع،  معتبر است. 
است.  ثابت  و  حق   جسماني  معاد 
پل صراط از قرآن و حديث ثابت است. 
ميزان )ترازوي عدل( حق است. بهشت و 

دوزخ نيز حق اند و آفريده شده اند.
نمي شوند  فنا  و  شده اند  خلق  ارواح، 
و قديم هم نيستند. مسلماني كه مرتكب 
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هميشه  براي  است،  شده  كبيره  گناهان 
در دوزخ نخواهد ماند. شفاعت در حق 
كساني كه خداوند اجازه بدهد،  حق است. 
صلّي الله عليه وسلّم  خدا  رسول  شفاعت 

مقبول است. 
و  بدكار،  و  فاسق  براي  قبر،  عذاب 
راحت و نعمت آن براي مؤمن و نيكوكار، 
حق است. سؤال منكر و نكير، حق است. 
حق  مخلوق،   سوي  به  پيامبران  بعثت 
است. مكلّف قرار دادن بندگان به امر و 

نهي توسّط پيامبران، حق است.
انبياي الهي با صفات خاصّي متصّف اند 
انسان ها من حيث المجموع فاقد  كه ديگر 
آنند، و همين صفات  دليل بر نبوّت آنان 
از آن جمله خوارق عادات اند كه  است. 
به آن معجزه مي گويند. سلامتي فطرت و 
اخلاق برجسته و نمونه، از جمله صفات 
و  كفر  از  عليهم السلام   انبيا  است.  انبيا 
ارتكاب كباير و اصرار بر لغزش معصوم 

و محفوظ اند.
محمّد رسول الله، خاتم انبياست و بعد 
از او هيچ پيامبري نمي آيد. دعوت او براي 
اين  در  او  جن هاست.  و  انسان ها  كلية 
ويژگي و در خصايص ديگر از همة انبيا 
افضل است. بدون ايمان آوردن به رسالت 
معتبر  ايمان  صلّي الله عليه وسلّم  رسول الله 
نمي شود. تنها اسلام دين حق است و جز 
آن هيچ دين ديگري نزد خداوند معتبر و 
معراج  نيست.  نجات  موجب  آخرت   در 
رسول الله صلّي الله عليه وسلّم  است.  حق 
به  مسجدالحرام  از  بيداري  حالت  در 
بيت المقدس برده شد و از آن جا به جايي 

كه خواست الهي بود  سير داده شد.
كرامات اولياي كرام، حق و ثابت است 
و آنان كساني هستند كه عارف به ذات و 
ايمانشان به مرحلة  الهي اند و در  صفات 
احسان و كمال رسيده اند. خداوند متعال، 
هر كس را بخواهد به اين مرتبه مشرّف و 
رحمت خاصش را شامل حال او مي كند. 
تكليف شرعي از احدي ساقط نمي شود،  
هرچند به مرتبة ولايت رسيده باشد. چنين 
فرايض  انجام  به  مكلّف  همواره  بنده اي 
و  خدا  محرّمات  از  چيزي  هيچ  و  است 
و  صحيح الحواس  مادامي كه  تا  گناهان 
عاقل باشد،  بر وي حلال و جايز نيست. 

افضل  ولايت  از  علي الاطلاق  نبوّت 
قدر  هر  اولياي خدا،  از  يك  هيچ  است. 
درجة  به  نمي تواند  باشد،  بلندمرتبه 
صحابي رسول برسد،  گرچه آن صحابي 
فضيلت  البته  نباشد.  بزرگ  صحابة  از 
صحابه بر اوليا بنابر كثرت ثواب و مقرّب 
و مقبول بودن در بارگاه الهي است، نه بنا 

بر كثرت عمل.)5( 
بهترين  رضوان الله عليهم  كرام  صحابه 
عليهم السلام  انبيا  از  بعد  و  مؤمنان 
بهتـريـنِ خلايق به شمار مي آيند. ما براي 
آنان   كه  مي دهيم  گواهي  مبشّره«  »عشرة 
رسول الله  اهل بيت  به  ما  بهشت اند.  اهل 
مطهرات  ازواج  و  صلّي الله عليه وسلّم 
را  آنان  و  مي  گذاريم  احترام  آن حضرت 
دوست مي داريم و به بزرگي و مقام بلند 
آنان،  اعتقاد داريم و به همين منوال براي 
رضوان  بيعت  در  كه  كساني  و  بدر  اهل 
قائل  احترام  و  عظمت  داشته اند  شركت 
هستيم. اهل سنتّ به عدالت صحابه اعتقاد 
دارند، امّا قائل به عصمت آنان نيستند و در 
مورد اختلافات و مشاجرات آنان، سكوت 
اختيار مي كنند ]زيرا خود را كوچك تر از 
آن مي دانند كه در مقام داوري بين صحابه 

كرام قرار گيرند. مترجم[.
صلّي الله عليه وسلّم،  رسول الله  از  بعد 
جانشين  و  خليفه  اوّلين  ابوبكر  حضرت 
ايشان، حضرت عمر خليفة دوّم، حضرت 
عثمان خليفة سوّم و حضرت علي خليفة 
آن  از  بعد  هستند.  آن حضرت  چهارم 
خلافت بر منهاج نبوّت به پايان رسيد و 

ملوكيت پديدار گشت. 
ما صحابة كرام را جز به خير و نيكي 
رهبران  و  پيشوايان  آنان  نمي كنيم،  ياد 

ديني ما هستند. 
»كافر«  را  قبله  اهل  از  يك  هيچ  ما 
قرار نمي دهيم)6( مگر اين كه وجود خالق 
انكار  را  مختار  و  مطلق  قادر  و  كاينات 
نمايد، يا غير الله را عبادت كند، يا منكر 
از  مطلبي  اين كه  يا  باشد،  نبوّت  و  معاد 

ضروريات دين را رد كند.
جايز و حلال دانستن گناه، كفر است 
شده  ثابت  آن  بودن  گناه  كه  شرطي  ]به 
مسخره  به  و  شريعت  استهزاي  باشد[. 
گرفتن احكام آن كفر است. امر به معروف 

و نهي از منكر ]به شرطي كه سبب بروز 
باشد،  غالب  پذيرش  اميد  و  نشود[  فتنه 

واجب است. 
كتاب هاي  و  رسل  و  انبيا  تمام  به  ما 
نازل شده بر آنان ايمان داريم و در ميان 

انبيا عليهم السلام فرقي قائل نيستيم.)7( 
ايمان، اين است كه انسان به زبان  اقرار 

نموده و به دل تصديق نمايد. 
خداوند  آفريده هاي  نيز  بندگان  افعال 
خود  از  كسب  البته  مي آيند،  به شمار 

بندگان است.
در  چنان كه  قيامت  علامات  به  ما 

احاديث آمده است يقين داريم. 
اسلامي  امّت  اجماع  و  وحدت  به  ما 
ثواب  موجب  و  حق  را  آن  و  معتقديم 
و  گمراهي  را  اختلاف  و  تفرقه  دانسته،  

كج فكري و موجب عذاب مي دانيم.

پي‌نوشت‌ها:
1- تعلّق صفات با متعلّقات داراي حدوث است، امّا 

صفات مانند ذات مبرّا از حدوث اند.
امر  محتاج  خارج،  در  آن  تحقّق  آنچه  جوهر:   -2

ديگري نيست، يعني قائم به ذات است.
3- عرض: آنچه جزء طبيعت و ماهيت ذاتي چيزي 

نباشد، مانند رنگ براي جسم.
آن حضرت  كه  است  آمده  صحيح  حديث  در   -4
موفق  بنده اي  هيچ  فرمودند:  صلّي الله عليه وسلّم 
ايمان  بد   و  خوب  تقدير  به  اين كه  مگر  نمي شود، 
بياورد و بداند كه هر چه به او رسيده است ممكن 
نبوده كه از آن رهايي يابد، و از آنچه نجات يافته 

است ممكن نبوده كه به او برسد.)رواه الترمذي(
بد  مرا  ياران  و  صحابه  كه  است  حديث  در   -5
نگوييد؛ اگر كسي از شما به اندازة كوه »احد« طلا 
انفاق كند، به اندازة انفاق يك مُد )حدود يك كيلو( 

يا نصف مُد انفاق آنان، به او ثواب نمي رسد.
6- اهل قبله در اصطلاح متكلّمين و علماي عقيده، 
دارند.  اعتقاد  دين  به ضروريات  كه  كساني هستند 
ثبوت  كه  هستند  اموري  دين،  ضروريات  از  مراد 
هر  است. پس  معروف  و  مشهور  در شريعت  آنها 
كسي مطلبي از ضروريات دين مانند عقيدة حدوث 
عالم و حشر اجساد و علم خداوند به جزئيات را 
قبول نكند، يا به فرضيت نماز و روز معتقد نباشد 
از اهل قبله محسوب نمي شود، هرچند در عبادات 
از  يكي  كسي  اگر  همچنين  نمايد.  مجاهده  ديگر  
نشاني هاي كفر و علامت تكذيب دين،  مانند سجده 
براي بت ها و اهانت امور شرعي و استهزاي آنها را 

اختيار كند، از اهل قبله خارج مي شود.
7- به اين معني فرق قائل نيستيم كه به يكي ايمان 
امّا  باشيم؛  نداشته  قبول  را  ديگري  و  باشيم  داشته 

تفاوت درجات انبيا مسئلة ديگري است. مترجم

عقيـده
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